
 فرنگی در خوشبختی توتدختر 
 
امروز دوباره یکی    یش نشست. ی کوچولو ای جلوی خانه روی کُندهیوس  أم  گریان و فرنگی  توت دختر 

نمی  جایی  به  چیزی،  هیچ  واقعاً  چیز،  هیچ  که  بود  آن روزهایی  دستش   د.یرساز  کوچکدر  ی  سطل 
  ، هگیر کرد   ی ی درختپایش به ریشه پیش از آنکه به کنده برسد    ه.پر از توت رسیده و خوشمز  داشت 
موش کور به او سر زده بود و    ، دوستش  .ه بودند به زمین ریختش  زیبایهای  ی توت و همه بود    هافتاد 

ی کوچک در  دریاچه   تواند با او در مسیرطبق برنامه قبلی نمی   بعدازظهر  متأسفانه  کهه بود  خبر داد 
در    نیک نیمروزی پیکقرار    و  ان هم آمد بار  این مشکل کم بود که تازهروی کند.  پیاده ی جنگل  حاشیه 

بی محوطه  خانه   درخت ی  الِمیرا  اشنزدیک  دوستش  خورد.   با  هم  به  تنها    فرنگیدخترتوت   نیز  نه 
  آخر   زده کند.را ذوق   او   ،توت   کوچک   سطلآن  با    خواست کهمی   بلکه  مشتاق بود که دوستش را ببیند 

 ای بود که المیرا دوست داشت. بهترین میوه فرنگی  توت 
 

  بماند. از باران محفوظ    در آنجا رفت تا لااقل    خانه   به زیر ایوان   کام کنان و تلخ هق هق فرنگی  دخترتوت 
 رفت.می از زمین خیس به هوا  که فراوانی مه به   و کرد می نگاه بارید باران شدیدی که می به  
 
اش  گریه هقش کم شد و بالاخره  هق   راحت شد،کمی  فرنگی  توت خیال دختر با آرام شدن بارش باران،   

ها پیش با  مدت       است؟سخت    تا این اندازهزمین همه چیز همیشه  چرا در  :  از خودش پرسید  . بند آمد 
و هنوز خوب به یاد داشت که در آنجا   ند ی عجیب آمده بود سیاره   به این از دنیایی دیگر  پدر و مادرش  

به    شد اینجا نیز می   آیا؟  بود   اینطور اصلاً چرا   .زیستند می   ترآسودهو    بود   ترآسان   و  ترروشن   چیز  همه
 . در فکر فرورفته بود کرد و به باران نگاه می  فرنگیتوت دختر ؟ تر برسیآسوده  این حالِ 

  
های  توت دیدن آن  از    الِمیرا اگرچه  خب،  ؟  است ریخته    کوچکش   مهم نبود که توت از سطل هم  انقدرها  

اینها    .کرد ش می خوشحالجانش که    دیدن دوست   اما  ،شد نمی خوشحال  چندان    شدهله هنوز هم  با همه 
  تازه حتی اگر باران ادامه یابد،  ظهر نشده بود.  آخر، هنوز    برقرار بماند.نیک  پیک برنامه  که    شد می
در نزدیکی  . آنها  کرد   ها را نگاه مورچه   یک آن   . د ند و گپ بزننبا الِمیرا زیر بام ایوان بنشین   توانند می

با  کردند.  می   فرنگی زندگی توت دختر  چک ی کوخانه  و  توت خوشحال شدند  فراوان  پیشکش  از  آنها 
به توت   ،بارانبارش  وجود   را  ریخته زمین های  لانه شده  اینکه    بردند.می   شان به  دیدن    ناخواسته با 
را  با موش کور    تماً گردشح  .  شد   کمی بهتر  فرنگیحال دخترتوت ،  ها را خوشحال کرده بود مورچه 
فرنگی با خودش  وت ت ، دخترشدنی بود   رد.کدر اولین فرصت جبران می   ،بود   ش قانه در انتظارکه مشتا

به بعدازظهری بی   ، جای آنبه ممکن است    !بله،   فکر کرد، بام  در  تکلف  دوستش موش کور را  زیر 
کند، دعوت  دوست   ایوان  و  سرخ  زنبور  عمه  هم  دوست  . را  پرنده گنجشک ش  دیگر  شاید    ان ناگهان 

    در آن جمع دوستانه حضور یابند.   شدند کهآنها نیز خوشحال می  شاید که  دیگری به یادش آمد 
 

به  فرنگی را  توت های دخترهمه پیام   کمال میل   با کوچولو را صدا کرد. روباه همیشه  درنگ روباه بی 
توت   .رساند می مقصدشان   به  دختر  دعوت   او فرنگی  داد.  لیست  را  به  لیست    که   همین روباه  شدگان 

ً   نداشت،فرقی    باران برایش   .به راه افتاد مثل برق  ،  دستش رسید  اوایل تابستان  با وجود باران    ،اتفاقا
   گشت. اند برشده که همه از دعوت خوشحال اینخبر به زودی با   کرد.می خنکی دلپذیری احساس ، گرم
  دوباره   ازمدتها  پس   اینكه   از   و   د ند ز  گپ   هم   با   و   د نآمد   فرنگیتوت دختر  هی خان  به   همه   مقرر   وقت   در
  پراز   ه خان  تمام  آنكه  تا   شد   بلندتر  هدم دمب  صحبتهایشان  و  خندهها.  د ند بر  ذت ل  ،د ند بو  هم   نارك  در

 . بود  شادىشان 
 



به بعداز که  مان ی مههمه   ،پایان رسید   ظهر  داشتند  نظر  اتفاق  در    یظهرازبعد بود  ها  مدت ها  بارانی 
ندیده بودند   یجمع این شادی  به ذهنش رسیده    یایدهفرنگی که  از دخترتوت آنها    .به  با هم بودن  این 
  .تکرار کنند را   به این زیبایی ای دیگر صمیم گرفتند به زودی ایدهتصمیمانه تشکر کردند و   ،بود 

 ای که خورشید دوباره از پشت ابرها نگاه کرد. ن لحظه ا بازگشتند، همشان خانه همه به  ، پس از آن
 

ولویشان دراز کشیده  خواب کوچ ماند و وقتی که هر دو در تخت   فرنگیتوت الِمیرا آن شب پیش دختر 
 به دوستش گفت:  فرنگی توت دختر بودند، 

  !به زمین ریخت   هابه ریشه گیر کرد و توت   شانسی آوردیم که امروز صبح پایم  هچ
 

 ما  و   مو نشد به گردش بروی   باران بارید شانسی آوردیم که    چه   گویی.می   درست !  الِمیرا پاسخ داد: بله
  کردیم. نیک  پیک ایوان  زیر بام  در
 

مان بگذرانیم! دختر  شادی همراه دوستان   به این   یظهربعدازبخت یارمان شد تا  که  شانسی آوردیم    چه
 . رود نکه سراپا خوشحال به خواب فرو از ای  پیش  ،ی جواب داد فرنگتوت 

 


